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آکادمى

آنچه چند روز پیش در مورد تبانی برخی جراحان با 
شرکت های تجهیزات پزشکی در همین روزنامه مطرح 
شــد و ســروصدای زیادی بر پا کرد، درواقع گزارش یک 
تخلف جدی در کار پزشــکی است که جرم تلقی شده و 
باید توسط سازمان های ذی ربط و در درجه اول سازمان 
نظام پزشکی مورد بررسی قرار گیرد و به علاوه باید، هم 
به جهت احقاق حقوق بیمــاران و هم به جهت حفظ 
حیثیت بخش های وســیع جامعه پزشــکی که مرتکب 
چنین جرائمی نشــده و نمی شــوند، نتیجه آن به اطلاع 

عموم برسد. 
البته می توان پرسید که آیا واقعا رسانه ای کردن و تیتر 
یک کردن چنین پدیده ای تنها راه باقی مانده بوده است؟ 
آن هم در برخورد با خلافکارانی تا این حد از بی بند و باری 
اخلاقی؟ آیــا کار بنیادهای اخلاقی جامعه ما تا به آنجا 
رسیده اســت که نه تنها برخی پزشکان دست به چنین 
کارهایی می زنند، بلکه کارکنان و صاحبان شرکت ها هم 
به جهت حفظ منافع اقتصادی خود چنین رشــوه هایی 
را می پردازنــد؟ و از کراهت ایــن پرداخت هم بی اطلاع 
هســتند؟ راســتی آیا یک نفر از کارکنان بیمارســتان ها 
و شــرکت ها و کارکنــان دولت که احیانا شــاهد چنین 
بندوبســت هایی بوده اند دارای شــهامت اخلاقی ابراز 
این گونه مســائل در پیشگاه یک مرجع قانونی نبوده اند؟ 
آیا خــود خبرنگاری که گــزارش را تهیه کرده، ســوای 

گزارش عــام به مراجع قانونی نظیر نظام پزشــکی هم 
اطــلاع داده و اگر نداده با چه توجیهی؟ بی اعتمادی به 
ایــن مراجع یا بی اطلاعی از وجود این مراجع؟ آیا مرجع 
رسیدگی به چنین جرائمی کشوی سردبیر است یا دادگاه 
نظام پزشکی؟ راستی تاکنون صاحب شرکتی که خود در 
مصاحبه با روزنامه، پرداخت رشوه به دفعات به جراحان 
متخصص را اعتراف کرده، مورد بازخواســت قرار گرفته 
و به مراجع قانونی معرفی شــده اســت؟ مگر از قدیم 

نگفته اند «الراشی و المرتشی...»؟
اینکه عوامل متعددی سطح اخلاق حرفه ای را حتی 
در میان متخصصان رشته های مختلف به خطر انداخته 
قابل انکار نیســت. اولا اخلاقیات تخصصی مدرن امکان 
شکل گیری و تدوین نیافته اســت و تنها اخلاقیات کهن 
عمومی که در همه کارها مصــداق دارند وجدان افراد 
را کنتــرل می کنند که در آنها راه هــای خلاصی فراوانی 
پیش بینی شــده اســت. ثانیا کار در فضایی انکارشده با 
تعرفه هایــی غیرواقعی و نبود نظــارت کیفی می تواند 
زمینه ساز افت اخلاقی هرچه بیشتر باشد. در عمل هم در 
مقایسه با کشورهای پیشرفته شاهد بی بند و باری نظارتی 
در مورد ارتباط پزشــکان با شرکت های تجاری بوده ایم؛ 
بی بند و باری هایی که بر اساس اخلاقیات کهن و رایج ما 
گناه محسوب نمی شوند. در حالی که در تمام دنیا قوانین 
سفت وسختی در مورد این ارتباطات وجود دارد و تخطی 
از آن قوانین را نه تنها تخلف و جرم، بلکه غیراخلاقی و 
به تبــع آن باری بر وجدان مــدرن تعریف می کند. میزان 
هدیه مجاز حتــی یک خودکار در کشــورهای مختلف 
تعریف شده است. شرکت ها از یک سو موظف اند بخشی 
از درآمد خود را صرف تحقیق و آموزش پزشــکی کنند، 

ولی برای این فعالیت ها قوانین ســختی وجود دارد که 
اولین اصل آن شــفافیت اســت؛ مثلا هر سخنران و هر 
محققی باید قبل از هر اظهارنظری میزان و نحوه ارتباط 
خود با شــرکت ها را ابراز کنــد. بااین همه باز هم گاه در 
تأیید برخی داروها و درمان ها حتی توســط سازمان های 
بین المللی، شــائبه اعمال نفوذ این یا آن شــرکت پدید 
می آیــد. مقصود اینکه موضــوع رابطه دانش و تجارت 
چالش اخلاقی-حقوقی پیچیده و دینامیکی اســت که 
گریــزی از آن وجود ندارد. آیــا بی توجهی به این چالش 
در کشــور ما واقعــا کار را بــه جایی رســانده که خود 
شرکت های رشــوه دهنده هم که معمولا در همه جا با 
پیگیری منافع خودشان مسئول اصلی مشکلات هستند 
به جمع معترضان پیوسته اند؟ پاسخ به این سؤال ها در 
این مورد بخصوص را مــن نمی دانم، اما در هر حال باید 
پذیرفت که عرصه های خاص در برابر عرصه عام دائما 
در حال فروریختن هســتند و ســروصدای رسانه ای هم 
یکی از راه های اطلاع از نهانخانه های عرصه های خاص 
است. با هر دلیل و مدرک و با هر انگیزه ای که این مسئله 
در عرصه عام مطرح شده باشــد، باید صبر کرد و پیگیر 
نتایج بررسی مدارک و شواهد توسط مراجع قانونی ماند. 
چنین معضلات اخلاقــی ای تنهاوتنها از طریق پیگیری 
مصداق هــا اصلاح می شــوند و بنــای اخلاقیات مدرن 
هــم تنها با «اجــرا»ی چنین رویکردهــای جزء به جزئی 
شکل می گیرد. دســتورالعمل های کلی، انکارهای کلی 
و افشــاگری های کلی بدون پیگیری کارســاز نیستند. در 
ســایه چنین بررسی هایی اســت که ممکن است موارد 

غیرملموس تر هم در نظرگاه ما خود را عیان کنند. 

درباره تبانی در اتاق عمل عشق بزرگ تر از نفرت
مجموعه رمان های  � نویسنده  جی.کی.رولینگ، 

«هــری پاتر» که یکی از مخالفان مشــهور دونالد 
ترامپ است، فرصت عروسی سلطنتی در بریتانیا 
را غنیمت شــمرد تا بار دیگر رئیس جمهور آمریکا 
را آماج انتقــادات تندوتیز خود قــرار دهد. خانم 
نویســنده این بــار در توییتی دو عکــس را با هم 
مقایســه کرد که یکــی از مراســم تحلیف دونالد 
ترامپ در واشــنگتن گرفته شــده بود و دیگری از 
مراسم عروسی روز شــنبه در ویندسور و در شرح 
آن با زبان علائم ریاضی نوشــت: «عشــق بزرگ تر 

از نفرت». 
به گزارش فاکس نیوز، خانم رولینگ دو عکس 
را که زاویه مشابهی دارند، در توییت خود کنار هم 
گذاشته که ســمت چپ، جمعیت فشرده هزاران 
نفر در جاده منتهی به کاخ ویندســور درمراســم 
ازدواج هری، شــاهزاده انگلســتان و مگان مرکل 
نشــان  را  اردیبهشــت)   ۲۹) مــی  ۲۰۱۸   ۱۹ در 
می دهد و سمت راســت، جمعیتی که در مراسم 
ســوگند خوردن ترامپ برای ریاست جمهوری در 
اوایل ســال ۲۰۱۷ گرد آمده انــد و محوطه جلوی 
کاخ ســفید را هم نتوانســته اند پر کنند و افراد در 

این سو و آن سو پراکنده اند.
 در آمارهای رســمی، شمار افراد شرکت کننده 
در مراســم اســتقبال از عروس و داماد در جاده، 
یکصد هزار نفر ذکر شــده اســت. البته نویســنده 
هــری پاتر به همــان جمله ریاضی که عشــق و 
نفرت را نامســاوی و عشــق را بزرگ تــر از نفرت 

نشــان می دهــد، اکتفا کرده اســت. ایــن توییت 
هزاران بــار ری توییــت شــده و ده ها هــزار لایک 
خورده اســت. در کامنت های متعدد، بســیاری از 
آمریکایی ها به خاطر داشتن چنین رئیس جمهوری 

عذرخواهی کرده اند. 
یک آمریکایی نوشــته اســت: «همه متأسفیم 
به خاطــر ترامپ. ما دوســتش نداریــم. ظاهرا ما 
انتخابــش کرده ایم، ولی دوســتان، بــاور کنید ما 
انتخابــش نمی کنیم و انتخــاب نکرده ایم. پوزش 

صادقانه ما را بپذیرید».
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کارتون خواب
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 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

شاید ندیده باشید

قائم مقام وزیر بهداشــت به تازگي گفته اســت: 
طبــق آمارهــای بین المللــی، احتمــال خطــا در 
بیمارســتان ها یک در ۲۰۰ اســت. در کشوری مانند 
ما ۴۵ درصد بیمارســتان ها، ســاختمان هایی دارند 
که از اول بیمارســتان نبوده اســت. بنابراین آمارها 
حــدود ۲۰ تا ۴۰ درصد منابع بهداشــت و درمان در 
کشــورها حتی آنهایی که توسعه یافته هستند، تلف 

می شــود که بخش زیادی از آن بــه دلیل خطاهای 
پزشــکی اســت. علاوه بر آن، طبق آمارهای جهانی 
۱۰ درصد کســانی که وارد بیمارســتان ها می شوند 
دچار خطای پزشــکی قابل توجهی می شوند. عامل 
سوم تا ششــم مرگ در آمریکا خطای پزشکی است. 
در کشــور ما آمار شــکایت های پزشــکی نسبت به 
کشــورهای دیگر بســیار پایین اســت. این آمار حتی 

نســبت به خطاهای پزشکی نیز بسیار پایین تر است. 
مهم تریــن روش بــرای حل این مشــکلات برخورد 

سیستماتیک است.
بحث شــکایت از پزشــکان بعد از ماجراي مرگ 
عباس کیارســتمي به نحو گسترده اي افزایش یافته 
است، اما در تمام این مدت نکته مهم عدم رسیدگي 

به شکایات است.

پوریا عالمــی: ما که عقلمان نمی رســد، اما هــر آدم عاقلی متوجه می شــود که 
علت اصلــی فیلترکردن تلگــرام، نه دزدیــدن اطلاعات کاربران ایرانی به دســت 

خارجی هاست، نه کانال های بی ناموسی یا کانال هایی مثل آمدنیوز. چرا؟ 
۱- اطلاعاتی که جاســوس های خارجی از ایرانی ها در تلگرام نصیبشان می شود 
در حد دابسمش است و نه بیشتر. ممکن هم هست چهار نفر با هم تیک زده باشند 
و در تلگرام حالت ازدواج بروز داده باشــند که واقعا این اطلاعات ارزش جاسوسی 

ندارد. پس این دلیل اصلی فیلتر تلگرام نیست. 
۲- کانال های بی ناموسی هم دلیل فیلتر تلگرام نیست، چون خدا گوگل را حفظ 

کند برای جوانان. 
۳- کانال های سیاســی هم دلیل فیلتر تلگرام نیست، چون ۲۰ سال است که ما 
تا ماهواره را روشــن می کنیم، دوتا دانشمند مثل هخا و ... دارند می گویند الان دارند 
بلند می شــوند که فردا توی ایران زمین بنشینند و قضیه را جمع کنند. واکنش مردم 
چیست؟ والله مردم به این برنامه ها به عنوان تفریح نگاه می کنند و این اساتید را رقیب 

مهران مدیری در برنامه سازی می دانند. 
پس علت چی بود؟ 

علت خیلی ساده است. تلگرام در نظر دارد قابلیت «کیف پول» را به خود اضافه 
کنــد. این کیف پول کاملا کارکرد واقعی دارد و مردم می توانند باهاش خریدوفروش 
کنند. برای اینکه یک وقت اشــتباه نکنید باید بگویــم این کیف پول با امتیازی که ما 
با خــوردن قارچ توی بــازی «قارچ خور» می گرفتیم - و فقط به درد پســرعمه مان 

می خورد - فرق دارد. 
حالا شــما تصور کنید تلگرام ۴۰ میلیون نفر کاربر در ایران دارد. اگر کیف پولش 
را راه بیندازد، عملا از بانک ملی هم گنده تر می شــود و مردم حتی اگر فقط پول آب 
و برقشــان را توی تلگرام بپردازند فکر کنید چه گردش پولی عظیمی ایجاد خواهد 
شــد. خب آیا تلگرام نمی تواند با ۴۰ میلیون کاربر و ۴۰ میلیون کیف پول، بعد از یک 
سال اعلام استقلال کند؟  همین بانک شهر برای اینکه مردم را بیندازد توی تله، همه 
عوارض و پرداخت های شــهری را اجبار می کند در بانک شهر پرداخت کنید یا بانک 
مســکن را در نظر بگیرید. شما برای هرگونه تسهیلات مسکن، موظف هستید توش 
حساب باز کنید. حالا خیال کنید اگر تلگرام خدمات بانکی ارائه کند، مردم پا می شوند 

می روند بانک؟ یا از عابربانک پول کارت به کارت می کنند؟
این طوری اســت که همه «پیام رسان»های داخلی (البته ما نمی دانیم پیام ما را 
در داخل به چه کســی خواهند رســاند!) جای اینکه بیایند و روی امکانات شبکه و 
خدمات رسانه ای شان کار کنند و بگویند ما از تلگرام بهتریم یا حداقل بگویند تلگرام 
اطلاعات شما را به خارجی ها می دهد و ما نمی دهیم! فقط روی این تمرکز دارند که 
ما امــکان گردش پولی داریم. آن هم در وضعیتی که مردم عادی و کاربران از کیف 
پول تلگرام خبر ندارند (چون هنوز این محصول معرفی نشده) و نمی دانند مثلا فلان 

پیام رسان منظورش از گردش پولی چیست.
خلاصه که اگر ما بودیم، جای فیلتر و این حرف ها، راستش را می گفتیم. مردم هم 

لابد حمایت می کردند. ما نمی دانیم.
جمع بندی

من هربار می روم خواستگاری سوفیا، بابای سوفیا این قدر آسمان ریسمان می بافد 
که خدا می داند. صدتا دلیل می آورد که ســوفیا چهارتا خواستگار دارد و می خواهد 
درس را ادامــه بدهد و الان قصد ازدواج ندارد و تو قدت مثل نردبان بلند اســت و 
روزنامه نگاری هم شد شغل و چه و چه. سوفیا اما به من گفته هیچ کدام اینها دلیل 
مخالفت باباش با من نیســت. تنها دلیلی که بابای سوفیا من را برای سوفیا و سوفیا 
را برای من، فیلتر کرده این اســت که من دوزار پول ندارم و شپش توی جیبم کمپ 
کرده اســت. خب مرد حسابی، راستش را بگو. بگو پول نداری و بی مایه فطیر است. 
چرا روی آدم عیب می گذاری؟ اه.  مادربزرگ ما همیشه می گفت آدم باید راستش را 

بگوید. قربانِ هرچی آدم راستگوست؛ میدون دوم.

چند چیز درباره فیلتر تلگرام
پشت تاریخ

در نوجواني که دانش آموز بودیم، اردیبهشــت که از راه مي رســید باید آماده 
امتحانات خرداد مي شــدیم. گروهي از دانش آمــوزانِ فراري از درس مي خوانند: 
«اردیبهشــتِ مَــردُم، اردي جهنم ماســت!» و ما آن زمان نمي دانســتیم چگونه 
مي شود «اردیبهشت ماه» را اردي جهنم پنداشت! اینک اما، در میان سالي (نترسم، 
بگویم کهن ســالي)، اردي جهنم را در اردیبهشت زیبا و گلباران، مي بینیم و حس 

مي کنیم!
اسفا از روزگاران، اسفا!

بــه روایتــي اســطوره اي-تاریخي ۱۲۴ هزار پیامبر از ســوي آفریــدگار، براي 
بهترزیستن و نیز درست ترزیستن ما آدمیزادگان از زمین و آسمان آمدند تا بفهمانند 
و بفهمیم که این زمانِ کوتاهِ زیســتنِ ما در این خاکستان، کوتاه تر و ناپایدارتر از آن 
است که در هزاره سوم و ســده بیست ویک و در زمان و زمانه این همه گستردگي 
علم و دانش، همراه با پُزِ اشــرف مخلوقات بودن و خود را مرکز جهان دانســتن! 
این سان زیســتن زیبنده ماي آدمیزاده که بي شــک اینک داعیه «انسان»شدن هم 

داریم، نیست!
دیــن داران خود را خلیفه خــدا مي پندارند و آنان که دیــن را قبول ندارند، اما 
داعیه «حقوق بشــر» دارنــد؛ لیک در این میان، هــر دو در پي یک هدف مي زیند: 
کشتار یکدیگر! و این، در این برهه از زمان، کمدي ترین تراژدي زیستن ما آدمیزادگان 
اســت! علم، فلســفه، تاریخ و... همه و همه این گوهرهــاي گران بها که با درد و 
مشــقت و سختي و کوشش و عرق ریزان جسم و روان، آنها را به دست مي آوریم 
اما، همه ملعبه دست ما آدمیزادگان شده  اند براي نابودي همین ما آدمیزادگان! و 

این کمدي ترین تراژدي زیستن ما آدمیزادگان است!
با یک نگاه به این خاکستان کُرَوي (که بسیاري از همین عالِمان تازگي ها آن را 
مسطح مي دانند) مي بینیم که در هر گوشه اي آتشي برپاست که دود آن از آسمان 
هفتم نیز گذشته است؛ آتشي که آتش افروز را هم دود مي کند، آتش افروزاني که 
«خِــرَد» درک آن را هم ندارند! و آناني که ننگ نــام «آدمیزاده بر خود نهادن» را 
چه بسیار شیرین تر از «انســان بودن» پذیرفته اند که آتش افروزي را درخور انسان 
نمي دانند، در گوشه گوشــه این خاکستانِ آتش گرفته ســرد و خاموش ایستاده  اند 
به نظاره... و نمي دانند «خِرَد» در این میان چیســت و کجاست و«خردمند» کدام 
است؟ و نظاره مي کنند روز را و شب را و هنوز را! در انتظار «گودو»یي که نمي دانند 

کِي خواهد آمد تا بساط این کمدي تراژیک را برچیند.
اردیبهشــت زیباي گلباران، چگونــه زیبا باید بماند آن گاه که خون۷۰ انســان 
بي گناه، در یک روز زمین بهــاري اش را خونباران مي کند؟ درحالي که روي همان 
زمین و در همان زمان و نیز در همان روز با فاصله یک «باور» جشــن و ســرور و 
شــادماني و دست افشاني برپاســت تا همین یک فاصله «باور» را هم از آنان که 
مي کُشــند و به قتل مي رسانند بگیرد! شاید از این رو است که گفته اند: همه روزها 

عاشورا و همه سرزمین ها کربلاست!
شک دارم، شک دارم «اردیبهشت»، در چنین بحبوحه اي بتواند معناي واژگاني 
ایراني اش را: «بهترین راستي»، «بهترین نظم» و نماد اسطوره اي امشاسپندي اش 
را: «نمــاد نظام جهاني، قانون ایزدي و نظم اخلاقــي در این جهان و...» بر دوش 
کشــد! آن گاه که همــه نظم هاي طبیعــت را ما آدمیــزادگان بي خِرَد این ســان 

غیرانساني برهم ریخته ایم!
آیا با این همه فاجعه انســاني در این اردیبهشــت زیباي بهاري، اردیبهشتمان 

«جهنمي» نشده است؟!
* نویسنده، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان، مدیرمسئول مجله «نافه»

اردیبهشت جهنمی

 دکتر ناهید توسلی*

آمار شکایت پزشکی پایین است

 سهیل محمدى 


